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را  يحس ـ ةهمان ساختار تجرب يعرفان ةباور است كه تجرب ينبر ا رايت وين ويليام
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اي بـا   هاي قابل توجـه  تجربة عرفاني و تجربة حسي ضمن داشتن شباهت، تفاوت
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  مقدمه. 1

ها  هاي ديني و عرفاني هرچند كه مسئلة وقوع اين نوع تجربه در ميان مسائل مربوط به تجربه
از . هاسـت  بودن اين تجربـه ) cognitive( يشناختتر از آن مسئلة  بحث مهمي است، اما مهم

هاي مهـم و قابـل تـوجهي دربـارة      غالباً دربردارندة ادعا 1هاي ديني وعرفاني تجربه جا كه آن
ها نقش مهمي در حيات ديني افـراد و نگـاه    بودن آن جهان هستند، اثبات و پذيرش شناختي

آلسـتون  فيلسـوفاني چـون ويليـام    . كند هاي موجود در جهان ايفا مي آنان نسبت به واقعيت
)William Alston (رايت يام وينو ويل )William Wainwright (هاي  از اعتبار معرفتي تجربه

. كننـد  بـودن ايـن تجـارب، دفـاع مـي      هايي به نفع شـناختني  ديني و عرفاني با ارائة استدلال
هاي ديني و عرفاني است درصدد است تـا بـا    بودن تجربه رايت كه از مدافعان شناختني وين

بودن اين نـوع   ت تجربة حسي با تجربة ديني، شناختنيهاي گوناگون و بر پاية شباه استدلال
رايت مبنـي بـر    هاي وين اين مقاله به بازخواني و نقد يكي از استدلال. تجارب را اثبات كند

بر اين اسـاس در ايـن مقالـه ابتـدا تـلاش      . پردازد بودن تجارب ديني و عرفاني مي شناختني
شن شود و تمـايز ايـن نـوع تجـارب از     بودن تجارب عرفاني رو شود تا مفهوم شناختني مي

پس از آن تبيين و تحليلي . احساساتي چون رنج و احساسات و عواطف عادي آشكار گردد
بودن تجربة ديني و عرفاني ارائه  رايت و مقدمات آن مبني بر شناختني روشن از استدلال وين

يـن ديـدگاه   شود و در پايان پس از ذكر اشكالات اين استدلال نقـاط قـوت و ضـعف ا    مي
  .شود  آشكار مي

دهد كـه در خصـوص ديـدگاه     شده در زبان فارسي نشان مي مروري بر مقالات نگاشته
بودن تجارب ديني و عرفاني تحقيـق مسـتقلي صـورت نگرفتـه      رايت مبني بر شناختني وين
براي مثـال خـانم   . رايت اشاره شده است هاي وين البته در برخي از مقالات به ديدگاه. است
رايت  ديدگاه وين» هاي ديني اعتبار تجربة ديني در توجيه باور«لي در مقاله خود با عنوان توك

را به عنوان يكي از مدافعان اعتبار معرفتي تجربة ديني ذكر كرده است و اهم انتقـادات وارد  
همچنـين مقـالاتي در خصـوص    ). 1384تـوكلي،  (كند   بر حجيت تجربة ديني را مطرح مي

اعتبار معرفتي تجربة عرفاني با توجه به آراي انديشمنداني نظير ويليام آلسـتون   نمايي و واقع
مقالة نسـبتاً طـولاني آقـاي    . نگاشته شده است) Richard Swinburne(برن  و ريچارد سويين

ضمن بررسي ماهيـت تجربـة دينـي از    » شناسي تجربة ديني ماهيت«االله عباسي با عنوان  ولي
شناختي تجربة ديني  ين، به ديدگاه آلستون در باب حيثيت معرفتديدگاه متفكران مغرب زم
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در همـين رابطـه آقـاي    ). 1384عباسي، (كند  و شباهت اين تجربه با تجربة حسي اشاره مي
بررسـي و  ( يكيهرمنوتتجربة ديني و چرخش بابك عباسي نيز با انتشار كتابي تحت عنوان 

شناسانه ديدگاه آلستون را مورد نقادي و ارزيـابي   با نگاهي معرفت )نقد آراي ويليام آلستون
ت معرفـت  «). 1391عباسي، (دهد  قرار مي شـناختي   بررسي ديدگاه ويليام رو در باب حجيـ

الرسول كشفي بـه رشـتة تحريـر     عنوان مقالة ديگري است كه به قلم آقاي عبد» تجربة ديني
بررسي و نقد ديدگاه ويليام رو درصدد است  در اين مقاله آقاي كشفي ضمن. درآمده است

برن اعتبار معرفتي تجربة دينـي را بـه اثبـات برسـاند      باوري سويين با از استفاده از اصل زود
رايت در خصوص  هاي وين مقالة حاضر نيز نقد و بررسي يكي از استدلال). 1391كشفي، (

 .بودن تجربة ديني و عرفاني را بر عهده دارد شناختني
  

  هاي ديني و عرفاني بودن تجربه مفهوم شناختني. 2
رايت در ادراكات حسي روزمره و در حالات عرفاني به تمايز ميان حالات شـناختي و   وين

از نظر او يك تجربة تصويري از نوع شناختي است در حالي . غير شناختي اشاره كرده است
ميان حالات عرفـاني  در . شود اي شناختي محسوب نمي كه رنج يك احساس است و تجربه

نيز يك احساس مذهبي، حالت شناختي نيست و با يـك تجربـة عرفـاني كـه يـك تجربـة       
بنـدي چيسـت؟ چـه     اما سؤال اين است كه ملاك اين تقسيم. شناختي است متفاوت است

رايـت   شود كه يك تجربة شـناختي محسـوب شـود؟ ويـن     هايي سبب مي ويژگي يا ويژگي
  :گويد مي

شناختي است يا ادراكي،  تجربة يك گوييم مي كه هنگامي بفهمم توانم مي من كه جاييآن تا
توانستيم آن را  شناسيم كه نمي تمام منظورمان اين است كه از طريق اين تجربه چيزي را مي

 شـناخت  احتمـالاً  و بشناسيم سادگي توانستيم آن را به هاي ديگر نمي بشناسيم و يا به شيوه
  .)Wainwright, 1981: 102( است استدلالي غير نظر مورد

كند كه تجارب عرفاني از آن جهت كه  رايت در جاي ديگر نيز بر اين نكته تأكيد مي وين
كند و يا اطلاعـات جديـدي از موضـوع     فرد صاحب تجربه را با ابعادي از واقعيت آشنا مي

توانـد شـناختي محسـوب شـود      دهـد مـي   تجربه در اختيار فرد صـاحب تجربـه قـرار مـي    
يـافتن بـه    بودن يك تجربـه دسـت   مطابق اين نكته، لازمة شناختي. )276: 1390رايت، وين(

شخصي كـه گرفتـار رنـج شـده     . تنهايي كافي نيست اما اين ويژگي به. معرفتي جديد است
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است نيز در موقعيت ذهني جديدي قرار گرفته است كه قبلاً فاقد آن بوده است اما اين يك 
لازم اسـت يـك   . هايي ديگر هسـتيم  لذا ما نيازمند مؤلفه. شود تجربة شناختي محسوب نمي

  :ها باشد تجربة شناختي واجد اين مؤلفه
 اي جديد براي شخص واجد تجربه حاصل شود؛  تجربه .1
  شود؛ اين تجربه واجد متعلَّقي باشد كه موضوع شناسايي محسوب مي .2
  متعلَّق تجربه واقعاً در خارج وجود داشته باشد؛ .3
  .در ارتباط شناختي با آن قرار گيردشخص واجد تجربه  .4

هاي شـناختي را از   مؤلفة دوم تجربه. مؤلفه اول شرط هرگونه حالت ذهني جديد است
چـون   هاي شناختي را از مـواردي هـم   مؤلفة سوم تجربه. كند احساسات و عواطف جدا مي

دارا  سازد كه خود شـخص تجربـه را   مؤلفة چهارم نيز ما را مطمئن مي. سازد توهم جدا مي
  .كه صرفاً از ديگران آن را شنيده باشد يناشده است نه 

هاي تأكيدي و دو مؤلفة دوم و  هاي چهارگانه دو مؤلفه اول و چهارم مؤلفه در ميان مؤلفه
هاي  گرانة تجربه دهندة شأن حكايت هاي دوم و سوم نشان مؤلفه. سوم دو مؤلفة اصلي هستند

گـر   به هنگامي شناختي خواهد بـود كـه حكايـت   به عبارت ديگر يك تجر. شناختي هستند
 .امري بيرون از خود باشد

آيـد   بودن تجربة عرفـاني سـخن بـه ميـان مـي      با اين توضيحات هنگامي كه از شناختني
بنابراين اگر پذيرفتـه  . گري از بيرون را دارد مقصود آن است كه تجربة عرفاني شأن حكايت
ت به اين معنا خواهد بود كه عارف بـا امـري   شود كه تجربة عرفاني يك تجربة شناختي اس

بيروني مرتبط شـده اسـت و شـناختي از آن پيـدا كـرده اسـت و بـاور حاصـل در نـزد او          
  .گر حقيقتي خارجي است حكايت
انگـار   هاي عرفاني را در مورد تجـارب عرفـاني وحـدت    بودن تجربه رايت شناختني وين

)monoistic mystical experiences( ،  خـداباور)theistic mystical experiences (  و عرفـان
ها به ايـن شـرح    رايت از اين تجربه مقصود وين. داند ساري مي) nature mysticism(طبيعي 
  :است

تدريج خـود را از تصـورات،    اي است كه در آن، نفس به انگار تجربه تجربة عرفاني وحدت
آگاهي، چيز ديگري بر جـاي   جز خود كه آنتا  سازد احساسات، تخيلات و مفاهيم تهي مي

رسد كه عـارف   نظر مي كه اين تجارب موضوع متمايزي از آگاهي ندارند اما به ينابا . نماند
  ).271- 275: 1390رايت، وين(آگاهي آگاه باشد  تلويحاً از اين خود
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اي است كه در آن نفس خود را از تصورات و تخيلات و همـة   تجربة خداباورانه تجربه
كنـد   تهي مي» عشق«يا » حضور«، »وجود«چون  مفاهيم بسيار كلي و انتزاعي همامور به جز 

تواند به عنوان آگاهي عاشقانه از خدا نيـز توصـيف    اين تجربه مي). 271: 1390رايت، وين(
. كنـد  گيرد و متوجه خـدا مـي   اش را از جهان بيرون از خود مي شود؛ زيرا عارف تمام توجه

 John( يبيصلو يوحناي ) Teresa of Avila( يلاييآوند ترزا هاي عارفان مسيحي مان تجربه

of the Cross ( اي از ايـن   كننـد نمونـه   خصوصاً زماني كه از يك وصلت روحاني بحث مـي
  .تجارب است

اي است كه در آن عارف خود را متحد با طبيعت و  تجربة حاصل از عرفان طبيعي تجربه
بندي خود از عرفان طبيعي به  رايت در تقسيم وين. شوند ديگر درك مي اشيا نيز متحد با يك

اي اسـت كـه در آن شـخص     يـك قسـم آن تجربـه   . كند چهار قسم از اين تجربه اشاره مي
كند وحدت خودش با طبيعـت را   كه وحدت طبيعت را تجربه مي يناصاحب تجربه ضمن 

اي  م تجربـه نـوع دو . كند است درك مي) transfiguration(شكل كه همراه با احساس تغيير 
اي ديگر از همين  در تجربه. شود است كه در آن طبيعت به شكل يك موجود زنده درك مي

اي كـه در آن جهـان    كند زمان متوقف شده است و سرانجام تجربـه  نوع عارف احساس مي
شود و ايـن همـان تجربـه عـارف بـودايي اسـت        پنداشته مي) empty( يتهزماني و مكاني 

)Wainwright, 1981: 33-36.(  
  

  دين فيلسوفان آثار در شباهت استدلال. 3
بودن تجربـة دينـي و عرفـاني توجـه گروهـي از فيلسـوفان معاصـر ماننـد          مسئلة شناختني

طرح ديدگاه فيلسوفان اخير در . برن، آلستون را به خود جلب كرده است ماورودس، سويين
رايـت و همچنـين اسـتناد     ويـن هـا بـا اسـتدلال     هاي آن اين مقاله از جهت شباهت استدلال

در هر سه فيلسـوف  . ها براي ما اهميت دارد شناختي آن رايت به برخي از مباني معرفت وين
اي كه  شود؛ مسئله نوعي تمسك به شباهت تجربة ديني و عرفاني با تجربة حسي مشاهده مي

  .شود رايت نيز ديده مي در استدلال وين
  

  جورج ماورودس 1.3
پـذيري و   در بحث تجربـة دينـي، مسـئلة اثبـات    ) .Mavrodes George I(جورج ماورودس 
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اگر كسي ادعاي داشتن چنين تجربـه را كنـد آيـا    «بخشي را در قالب اين پرسش كه  معرفت
اي كه در ابتداي بحث نبايد از آن غافل ماند اين  نكته. كند مطرح مي» ادعاي او صادق است؟

خود ماورودس به آن اذعان دارد، مستلزم اشـاره بـه    كه است كه استفاده از واژة تجربه چنان
بنابراين اگر كسي ادعا كـرد كـه   ). 174: 1386ماورودس، (وجود بالفعل متعلَّق تجربه است 

. در تجربيات خود، خدا را تجربه كرده است، اين مسـتلزم آن اسـت كـه خـدا وجـود دارد     
پردازد كه اگر تجربه را به  ميمارتين . ماوردوس براي بسط پرسش اخير به اشكال چارلز بي

اي از  معناي درك چيزي بدانيم كه بالفعل وجود دارد، اين تجربه بايد در معرض، مجموعـه 
قرار گيرد؛ يعني ديگران نيز در شـرايطي خـاص   ) checking procedures( روندهاي بازبيني

هـاي   ايـن رونـد  اما صاحبان تجربة ديني هيچ يـك از  . بتوانند از اين تجربه برخوردار شوند
مـن  «كه مـثلاً   از اين جهت مارتين شباهتي بين تجربة حسي مانند اين. پذيرند بازبيني را نمي

» كـنم  من خدا را به طور مستقيم تجربه مـي «كه  با تجربة ديني مانند اين» بينم اي را مي ستاره
تفسير كـرد و آن  توان  اي ديگر نيز مي ديدگاه مارتين را به گونه). 204- 206: همان(بيند  نمي
هـا   داند، بلكه امكان تحقق آن كه شايد مارتين تحقق بالفعل روندهاي بازبيني را لازم نمي اين

البته بايد به اين نكته توجه كرد كه وقتي ادعاي امكان تجربة چيزي را داريم . داند را لازم مي
جا  در اين. د داردبايد شرايط را هم درنظر بگيريم كه در چه شرايطي امكان اين تجربه وجو

گويد فرض كنيم كسي ادعا كند كه گرگـي را در   وي مي. كند ماورودس از مثالي استفاده مي
تواند  حال آيا عدم مشاهدة گرگ مي. پارك ديده است، اما افراد ديگر گرگ را مشاهده نكنند

ه دليلي بر عدم وجود گرگ در پارك باشد؟ شايد گرگ خودش را پنهان كرده باشد تـا ديـد  
كنندگان بايد شرايطي را رعايت كنند مثلاً آهسته قـدم بردارنـد،    وجو جا جست در اين. نشود

حال در جهان حقايقي وجـود دارد كـه   . صبر و حوصله به خرج دهند و خود را پنهان كنند
كـرد   دان را كه ادعـا مـي   رسد ديدگاه آن الهي نظر مي پس به. دانيم ها را نمي شرايط تجربه آن

كردند، درست باشد؛ زيرا اولاً شرايط تجربة  كند، اما ديگران آن را انكار مي جربه ميخدا را ت
توان خدا را تجربه كرد كه او نيز اراده كنـد تـا تجربـه     دانيم، ثانياً در صورتي مي خدا را نمي

پس ناكامي برخي از افراد در تجربه خدا در برابـر ادعـاي كسـي كـه مـدعي تجربـه       . شود
هـاي بـازبيني    به نظر ماورودس ناكامي شيوه). 211: همان(م اهميت است خداست بسيار ك

گيرد كه مؤمن صاحب تجربة ديني در  در پايان ماورودس نتيجه مي. اصلاً هيچ اهميتي ندارد
... نامـه و   هاي مقـدس، اعتقـاد   هاي ديگر در آن دين مثلاً كتاب هر ديني بايد خود را با داده
هايي فرد صاحب تجربه دربارة كل زنجير تجربة حيات خـويش  بازبيني كند، هرچند حكم ن
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). 211: همان(و شواهدي كه به نظر او داراي نشاني از حقيقت هستند، دقيق و پيچيده است 
كـه   دهد و آن اين بودن تجربة ديني ارائه مي ماورودس راه عملي ديگري براي تأييد شناختني
هـا را در مـوقعيتي    جربيات معرفتي هستند آنبراي ايجاد باور در اشخاصي كه منكر چنين ت
كند كه اين ادعـا كـه    اما ماورودس اذعان مي. مانند موقعيت شخص صاحب تجربه قرار داد

  .)212- 223 :همان(آميز است  تنهايي مفيد و مؤثر باشد مبالغه اين روش به
  
  برن ريچارد سويين 2.3

تجربـة دينـي تأكيـد دارنـد، لـه       نمـايي  برن هماننـد سـاير فيلسـوفاني كـه بـر واقـع       سويين
برن در بحث تجربة  شناختي سويين مباني معرفت. كند بخشي تجربة ديني استدلال مي معرفت
باوري، اگر به نظر فاعـل   بر اساس اصل زود. است» اصل گواهي«و » باوري اصل زود«ديني 

بـرن   سويين). Swinborn, 2004: 303(وجود  x گاه احتمالاً وجود دارد، آن xشناسا برسد كه 
كند اصل زودباوري را در حوزة تجربـة حسـي بـه اثبـات برسـاند       كه تلاش مي پس از اين

گويـد در صـورت نبـود     درصدد است تا اين اصل را در تجربة ديني نيز ثابت كند، لذا مـي 
هايي واقعي است؛ يعني اين تجربيات دليلي براي  هاي ديني، تجربه ملاحظات خاص، تجربه

بخشـي   برن در حجيت و معرفت اصل ديگري كه سويين. آورند ق خود فراهم ميوجود متعلَّ
گويـد يكـي از اصـول     بـرن مـي   سويين. كند اصل گواهي است تجربة ديني به آن استناد مي

اي  مطابق اين اصل، كساني كه تجربه. نامم مي» اصل گواهي«عقلانيت، اصلي است كه آن را 
 :ibid(دهند باور كننـد   زماني كه از تجربه خود خبر ميخاص ندارند بايد ادعاي ديگران را 

هاي مبتني بر تجربيات ديني تا زماني كه دليلي بر توهم و يا خطاي  بر اين اساس ادعا). 303
  .بخش باشد تواند معرفت حسي صاحبان تجربه وجود نداشته باشد مي

  
  ويليام آلستون 3.3

ي با استناد به ساختار مشترك، توجيه در آلستون در بحث شباهت تجربة ديني با تجربة حس
هـاي   نگاه نخست، اعتقادات واقعاً پايه، نظريه كرد يا آشكارگي و همچنين اسـتناد بـه روال  

آلستون ادعا . بخشي تجارب ديني و عرفاني را به اثبات برساند كند معرفت باورساز تلاش مي
شود  كه در تجربة حسي درك ميدارد كه تجربة ديني همان ساختار مدركِ، مدرك و پديدار 

نيز آلستون » توجيه در نگاه نخست«بر اساس مؤلفة ). 44: 1376پترسون، : رك(را داراست 
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هاي مبتني بر تجربة حسي  بر اين باور است كه باورهاي مبتني بر تجربة عرفاني، همانند باور
هـا وجـود داشـته     آنكه دلايل كافي بـرخلاف   رسند، مگر اين نظر مي در نگاه اوليه موجه به

گويد اگر من ادعا كنم كه خداوند به من فرموده است كـه همـة    مثال آلستون مي براي. باشد
شناسان را به قتل برسانم، بدون ترديد دوستان مسيحي من از اين جهت كه خداونـد   پديدار
جيـه  كند به اين ادعا توجهي ندارند، زيرا اين ادعا تو وقت چنين دستوري را صادر نمي هيچ

  ).152- 151: 1379آلستون، (در نگاه نخستين ندارد 
  

 هاي ديني و عرفاني بودن تجربه رايت له شناختني هاي وين استدلال. 4

برن و آلستون و تقريباً با توجه به مباني اين دو فيلسـوف درصـدد    رايت نيز همانند سويين وين
 Advita(ودانتـا  بـه ادويتـا    وي. بودن تجربـة عرفـاني را بـه اثبـات برسـاند      است تا شناختني

Vedanta (هـا و ادراكـات ظـاهري انسـان اعـم از تصـورات،        كند كه همه شـناخت  استناد مي
هـا بـه وسـيله     كه عدم اعتبار آن تصديقات و به طور كلي تجارب انساني ديگر معتبرند مگر آن

بـودن تجربـة    شناختنيرايت در بحث  وين). 276: 1390رايت،  وين(تجارب ديگر اثبات شود 
  :استدلال اول وي چنين است. دهد ديني و عرفاني دو گونه استدلال در اختيار ما قرار مي

  .تجربة حسي شناختي است .1
  .اي با تجربة عرفاني دارد تجربة حسي شباهت قابل توجه .2
 .تجربة عرفاني شناختي است: نتيجه .3

قالـب  . وني خـوانش كـرد  برنـي و آلسـت   تـوان در دو قالـب سـويين    اين استدلال را مـي 
رايـت   در ايـن قالـب اسـتدلال ويـن    . برني مبتني بر كاربرد اصـل زودبـاوري اسـت    سويين
هـا   آن وجود خداوندهاي ديني كه در كتاب  بارة تجربه برن در هايي با ديدگاه سويين شباهت

كـه   سـازانه اسـت   هاي بـاور  قالب آلستوني مبتني بر مفهوم رويه. كند را توضيح داده پيدا مي
رايت در كتاب خـود بـا عنـوان     وين. از آن بهره برده استادراك خداوند آلستون در كتاب 

برني مطرح كرده است امـا در   تر در قالب سويين مباحث خود را بيش ،(Mysticism)عرفان 
رايـت در   ويـن  2.تر در قالب آلستوني سخن گفتـه اسـت   بيش» عرفان و ادراك حسي«مقالة 

كار گرفته است و به دلايل بيرون از خود تجربه استناد كرده  گري را بهاستدلال دوم روش دي
گرايي در توجيه  شناسي مثل برون هاي گوناگون معرفت اين استدلال او ما را با عرصه. است

 :اين استدلال چنين است. كند و اعتماد معرفتي مرتبط مي



 95   يحسين طوسي و رضا اكبر

  

تـوان   مـي قدر نزديك است كـه   شباهت ميان تجربة عرفاني و تجربة حسي آن .1
هاي عرفاني به شرطي شناختي هستند كـه   اين نتيجه را تضمين كرد كه تجربه

انـد دلايـل    گويند كه جنبة ماورايي واقعيـت را تجربـه كـرده    وقتي عارفان مي
  .اي داشته باشيم و اين ادعا را باور كنيم جداگانه

 هـاي مـاورايي واقعيـت را تجربـه     گويند يكي از جنبـه  هنگامي كه عارفان مي .2
هـاي   اي براي بـاور كـردن آن داريـم مـثلاً اسـتدلال      اند ما دلايل جداگانه كرده

  .مربوط به خدا، سلامت عقل، پرهيزكاري و آگاهي و بينش عارفان بزرگ
 3هـاي عرفـاني شـناختي هسـتند     كنيم كه تجربه گيري را تضمين مي بنابراين، اين نتيجه 

)Wainwright, 1981: 101.( 
رايت، اين مقالـه  تر نكات وين صرف و تلاش براي تحليل دقيق براي پرهيز از گزارش
توضـيح  . برنـي اختصـاص يافتـه اسـت     رايت در قالب سـويين  به تحليل استدلال اول وين

اجمـال درصـدد    و برخي از مقالات خود بـه  فلسفة دينرايت در كتاب  كه هرچند وين اين
زا معرفي كند امـا در   اي معرفت بهباوري تجربة عرفاني را تجر است تا با توجه به اصل زود

تر از طريق مشـابهت تجربـة عرفـاني بـا تجربـة حسـي و        با مقدماتي طولاني عرفانكتاب 
. بودن تجربة عرفاني را به اثبات برساند استناد به ساختار مشترك درصدد است تا شناختني

اي  ي تجربـه توان ارائـه داد كـه آگـاهي عرفـان     رايت دلايل خوب و مناسبي مي به نظر وين
  ).ibid, ch. 3(شناختي است 

  
  رايت تحليل استدلال وين. 5

گونه كه گفته شد اين استدلال در  همان. رايت مشتمل بر دو مقدمه بود استدلال نخست وين
برنـي   برني و آلستوني قابل تحليل است كه ما در اين مقاله به قالب سـويين  دو قالب سويين

بنابراين . رايت بوده است تر مورد توجه وين بيش عرفانپردازيم؛ همان قالبي كه در كتاب  مي
اي پنهان يـا همـان اصـل     مقدمات به سمت نتيجه در اين استدلال همراه با مقدمهحركت از 

  .لذا بعد از بررسي مقدمات لازم است دربارة اين اصل نيز سخن گفته شود. زودباوري است
  
  تحليل مقدمة اول استدلال 1.5

. »تجربـة حسـي، شـناختي اسـت    «در مقدمة اول استدلال مورد نظر، چنـين بيـان شـد كـه     
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مـدركِ  . رايت بر اين باور است كه در تجربة ادراكي و متعارف ما، سه جزء وجود دارد وين
شود و جلـوه و ظـاهر آن    كند، مدرك يعني چيزي كه تجربه مي يعني شخصي كه تجربه مي

اين ساختار در تجربه ادراكي و متعارف مـا منجـر بـه    . شود موضوع كه بر مدركِ پديدار مي
تجربة شناختي تمـايزاتي بـا   . ود كه به آن تجربة شناختي گويندش پيدايش معرفتي جديد مي

برخي از انواع تجارب ديگر دارد در تجربة شناختي فرد صاحب تجربـه، چيـزي را تجربـه    
همين نكتـه اسـت كـه تجربـة شـناختي را از      . كند، به عبارتي اين تجربه موضوعي دارد مي

هاي  به طور كلي دربارة تجربه. كند ز ميتجربياتي مانند احساس درد، افسردگي و غيره متماي
ايـن تجربيـات   . توان چنين بيان كرد كه موضوع اين تجـارب واقعـاً وجـود دارد    ادراكي مي

بـه  . شود كه فرد صاحب تجربه بر اساس آن ادعاهـاي نادرسـتي داشـته باشـد     موجب نمي
اي كه يـك   ربهبنابراين تجربة سراب و تج. اساس نيست عبارتي اين نوع تجربه، وهمي و بي

اسـاس و موهـوم اسـت و     اي بـي  كند تجربـه  دادن مردمك چشم دوبيني پيدا مي فرد با فشار
ممكن است افرادي بر اساس اين تجربه موهوم ادعاهاي نادرسـتي داشـته باشـند؛ مـثلاً بـر      
اساس تجربة سراب حكم كند كه آب وجود دارد يا بر اساس تجربة دوبيني خود حكم كند 

اسـاس و موهـوم    هـايي بـي   ممكن است تجربه. شمع، دو شمع وجود دارد كه به جاي يك
اساس و موهوم نيستند اما  نباشند، اما شناختي هم نباشد، مثلاً تجربه درد و رنج در انسان بي

دليل آن هم روشن است چـون درد و رنـج متعلقّـي ندارنـد كـه آن را      . شناختي هم نيستند
  ).ibid: 84(بازنمايي كنند 

  
  ليل مقدمة دوم استدلالتح 2.5

. اي بـا تجربـة عرفـاني دارد    در مقدمة دوم گفته شد كه تجربة حسي شـباهت قابـل توجـه   
  :كند هاي حسي و عرفاني را ذكر مي رايت دو شباهت مهم تجربه وين

ايـن  . هـاي ادراكـي هسـتند    هاي حسي، تجربـه  تجربه: بودن مشابهت در ادراكي) الف
. ها ارتبـاط برقـرار كـرد    گانه با آن توان با يكي از حواس پنج ها موضوعي دارند كه مي تجربه

در . را مشاهده كرد، صداي آن را شنيد، مـزة آن را چشـيد و يـا آن را لمـس كـرد       يعني آن
جا بايد تجربة حسي را از احساساتي چون درد و احساس افسردگي متمايز كرد؛ چراكه  اين

د فرد صاحب تجربه، وجـود تجربـه را   از سوي ديگر خو. اين احساسات موضوعي ندارند
كند كه نشانة ديگـري بـر    كند و از آن به عنوان يك تجربة ادراكي ياد مي نزد خود درك مي
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). ibid: 83(تجربة عينيت دارد ) Berkeley(بركلي بودن تجربة حسي است و به قول  ادراكي
اراي متعلَّقي است تجربة عارف د. هاي ديني و عرفاني نيز صادق است اين مطلب در تجربه

و عارف از آن چـه بـراي او در يـك تجربـة عرفـاني يـا دينـي رخ داده اسـت بـه عنـوان           
 .كند آوردن يك تجربه ياد مي دست به

بر اساس  :پايه قرار گرفتن براي ادعاهاي درست و عدم ايجاد باورهاي نادرست) ب
وجـود   موجب بـه  تنها هاي حسي نه تجربه. گيرد تجارب حسي ادعاهاي درستي صورت مي

شوند بلكه پايه و اساسي را براي ساختن ادعاهايي درست در  آوردن ادعاهاي نادرست نمي
اول . اين مطلب شامل دو چيز اسـت . آورند مورد چيزي به غير از خود تجربه نيز فراهم مي

كساني كه چنين . هاي حسي وسيلة درك واقعيت و يا بخشي از واقعيت هستند كه تجربه آن
تـري را درك   هايي هستند حقايق بيش اتي دارند نسبت به كساني كه فاقد چنين تجربهتجربي
توان براي توجيه و تصديق حقايقي استفاده كـرد   هاي حسي مي كه از تجربه دوم آن. كنند مي

براي مثال افرادي كه بينايي و ديد طبيعي دارند . اند دست آمده ها به كه با استفاده از اين تجربه
ها  ها و شكل توانند حقايق مربوط به رنگ تر مي كساني كه نابينا هستند احتمالاً بيش نسبت به

توانند به اين درك برسند و  تر مي ترتيب راحت اين را درك كرده است و تشخيص دهند و به
هـاي   تجربـه . هاي ديداري خود ادعاهاي خود را توجيـه كننـد   توانند با استفاده از تجربه مي

هـاي خـود    جهت شبيه تجربة حسي هستند؛ زيرا عارفان بـر اسـاس تجربـه    عرفاني از اين
عارفان معتقدنـد كـه بـر    . هايشان ادعايي داشته باشند توانند در مورد چيزي غير از تجربه مي

هاي ديگر مثل ايمـان و   كنند كه ديگران از راه شان واقعيتي را مستقيماً درك مي اساس تجربه
هاي خود، ادعاهاي خود  بنابراين عارفان بر اساس تجربه. رندپذي هاي شخصي مي يا استدلال

توان گفت كه در هر دو نوع تجربـه، يعنـي تجربـة     درواقع مي). ibid: 84(كنند  را توجيه مي
حسي و تجربة عرفاني ادعاهايي از طرف صاحب تجربه در مورد چيزي غير از خود تجربه 

هايي براي تعيـين واقعـي يـا     آزمون  و) corrigible(پذيرند  وجود دارد كه اين ادعاها اصلاح
كه درك ظاهري از آن موضوع  يناهايي براي تعيين  غيرواقعي بودن موضوع آن و نيز آزمون
  .واقعي و درست بوده يا خير وجود دارد

  
  باوري به عنوان مقدمة پنهان استدلال تحليل اصل زود 3.5

شناختي بـه نظـر    اگر به نحو معرفت مطابق اصل زودباوري در صورت نبود شواهدي معتبر
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 :Swinburne, 2004(حاضـر اسـت    Xگاه احتمالاً  حاضر است آن Xفاعل شناسا برسد كه 

دست آوريم كه  كه شواهدي به بر اين اساس همة ادراكات ظاهري ما معتبرند مگر اين). 303
، بايد باور كـنم كـه   بينم رسد كه ميزي در مقابل خود مي مثلاً اگر به نظر من مي. در اشتباهيم

. ام اي وجود داشته باشد كـه مـن فريـب خـورده     شاهد يا قرينه كه آنميزي وجود دارد مگر 
برن بر اين باور است كه اگر كسي در مقابل اصل زودباوري موضع بگيرد و ادعا كند  سويين

ثابت شـود،  ها  كه قابل اعتماد بودن آن ها و ظواهر اعتماد كرد مگر آن كه هرگز نبايد به نمود
هـا را چيـزي جـز     هرگز به هيچ باوري دست نخواهد يافت؛ زيرا قابل اعتمـاد بـودن نمـود   

برن استفاده از اين اصـل در   سويين). 201: 1381 برن، سويين(كند  هاي ديگر اثبات نمي نمود
برن در صورت نبود ملاحظاتي خـاص   به نظر سويين. داند نياز از دليل مي تجربة ديني را بي

تواند واقعي تلقي شـود و ايـن تجربيـات دليلـي بـر وجـود متعلـّق         هاي ديني نيز مي هتجرب
تواند خدا، مريم مقدس، و يا واقعيت غـايي و يـا خـداي يونانيـان      اين متعلقّ مي. هاست آن

باوري هـم در   برن، از اصل زود بنابراين، مطابق نظر سويين). Swinburne, 2004: 303(باشد 
  .توان استفاده كرد ر تجربيات ديني ميتجربيات حسي و هم د

رايت نيز ضمن استناد به ديدگاه ادويتـا ودانتـا مبنـي بـر ارزش و اعتبـار شـناختي        وين
برن، بر اين باور اسـت كـه ادراكـات و     باوري سويين ادراكات ظاهري و همچنين اصل زود

آوريـم   وقتي به ياد مـي  مثلاً. ها نباشد اعتبار دارند معارف ظاهري تا زماني كه دليلي عليه آن
بينيم،  كه اگر ميزي را جلوي خود مي ايم واقعاً چنين است يا اين كه همراه ناهار سيب خورده

كه خلاف آن ثابت شود، يعني واقعاً ثابت شود كه  كنيم كه ميزي وجود دارد مگر آن قبول مي
ايـم؛ پـس    هوش بوده بيكه ما  ناپذير است يا اين اصلاً ميزي وجود ندارد يا حافظة ما اعتماد

اي از  باوري به پـاره  كردن اصل زود رايت محدود به نظر وين. هاي ظاهري ما معتبرند معرفت
توان  هاي حسي مي طور كه در تجربه لذا همان. خواهانه و بدون دليل است معارف، امري دل

ت هـاي دينـي اسـتناد بـه ايـن اصـل مجـاز اس ـ        باوري استناد كـرد، در تجربـه   به اصل زود
باوري  رايت در خصوص استفاده از اصل زود درواقع استدلال وين). 276: 1390رايت،  وين(

  :شود بندي مي در تجارب عرفاني چنين صورت
هـاي ظـاهري    برخـي از معرفـت   احتمـالاً پذير باشد،  يابي به معرفت امكان اگر دست. 1

  .معتبرند
  .ها داراي اعتبارند آنگاه همة  اگر برخي از معارف ما معتبر باشند، آن. 2

  .توانند معتبر باشند تجارب عرفاني نيز در مجموعه معارف ما قرار دارند، پس مي: نتيجه
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بـاوري،   رايت به طريـق ديگـري قصـد دارد بـا توجـه بـه اصـل زود        علاوه بر اين وين
ي وي بر اين باور است كه برا. بخشي تجربة عرفاني را به اثبات برساند يي و معرفتنما واقع

باوري مورد نياز است؛ زيـرا   پرهيز از تسلسل نامتناهي يا دور محال، اصولي مانند اصل زود
اگر قرار باشد هر معرفتي به وسيلة معرفت ظاهري ديگر مـدلل شـود، يـا ايـن سلسـله تـا       

گردد، در اين صـورت دور يـا    يبرمبه آغاز سلسله  سرانجامكند و يا  نهايت ادامه پيدا مي يب
  ).276- 277: 1390رايت، وين: رك( 4آيد كه هر دو باطل است يتسلسل پيش م

  
  ارزيابي و نقد. 6
تواند بـراي فـرد صـاحب     اي شناختي است و مي رسد هرچند تجربة ديني، تجربه نظر مي به

رايـت بـراي    تجربه و يا حتي ديگران در برخي مواقع حجيت داشته باشد، اما استدلال ويـن 
يني و عرفاني با استفاده از شباهت اين تجارب با تجربة حسـي  بودن تجربة د اثبات شناختني

جا برخي از اشكالات استدلال مبتني  در اين. باوري چندان قاطع نيست و استناد به اصل زود
باوري در  زود از اصلبر شباهت تجربة ديني با تجربة حسي و همچنين عدم كفايت استفاده 

  .شود ميبخشي تجارب ديني و عرفاني اشاره  معرفت
  

  ناپذيري تجربة ديني و عرفاني آزمون 1.6
ي افـراد صـاحب تجربـه    ادعـا  وسـقم  صحتيي براي تعيين ها روش و   در تجربة حسي راه

يي اسـتناد  ها روشتوان به طور قطعي به چنين  اما در تجربة ديني و عرفاني نمي. وجود دارد
البتـه ممكـن   . ير نيستندپذ آزمونهاي حسي  هاي عرفاني همانند تجربه به عبارتي تجربه. كرد

رايت معتقد  كه وين ير است، چنانپذ آزموني ديگر ها راهاست ادعا شود كه تجربة عرفاني از 
براي مثال به شـش  . يي براي بررسي ادعاي عارفان وجود داردها روشها و  است كه آزمون

تـوان ارزيـابي    را ميهاي عارفان  كند كه بر اساس آن ادعا معيار در جامعة مسيحي اشاره مي
  ). Wainwright, 1981: 86(كرد 

هاي مبتني بر تجربة ديني، عدم تناقض  رايت بر اين باور است كه براي ارزيابي ادعا وين
ها با اصول اساسي در هر سنت و همچنين تأييد مرجعيت عرفاني و يا كساني كه در  آن ادعا

بـه نظـر   . يوحناي صليبي لازم اسـت يك سنت الگو و سرمشق هستند نظير ترزا آويلايي و 
توانند از ارزش  هاي مذكور مي رايت در صورت مطابقت و تأييد اين منابع و مراجع ادعا وين
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رايت را بپذيريم بـا   وين حل راهاگر اين  ).Wainwright, 1981: 87(معرفتي برخوردار باشند 
هـاي   مشكل مدعيات متعارض از طرف افراد صاحب تجربه در درون يك سنت يـا سـنت  

عـلاوه بـر ايـن اگـر ايـن ادعـاي       . ديگر سازگار نيستند شويم كه با يك رو مي مختلف روبه
هـاي عرفـاني بـا     يري تجربـه پـذ  آزمـون رايت را بپذيريم هنوز هم اشكال عدم شباهت  وين

هاي حسي براي عمـوم   كه تجربه طور همانحسي به قوت خود باقي است؛ زيرا  هاي تجربه
  .هاي عرفاني چنين نيست ير است تجربهپذ آزمونافراد 

هاي مبتني بر تجربة ديني حتي از طرف ساير فيلسوفان ديـن   ناپذيري ادعا مشكل آزمون
اي مثال آلستون نيـز  بر. شود كنند نيز مطرح مي بخشي تجربة ديني استدلال مي كه بر معرفت

كند اگر كسي ادعايي در رابطه با يك پديده مادي و عادي داشته باشـد ايـن ادعـا     اشاره مي
يـاط منـزل خـود    در حاگر كسي ادعا كند كه فيلي را  مثلاً. قابل بررسي است طورمعمول به

سـي  ير است، امـا اگـر ك  پذ آزموني براي ديگران قابل بررسي و راحت بهديده است اين ادعا 
كنـد، مـا    بيند يـا شـهود مـي    كه خدا را مي ينااي مستقيم از خدا دارد، يا  ادعا كند كه تجربه

جـورج   ).Alston, 1972: 163-174(توانيم مثل ادعاي اولي ايـن ادعـا را بررسـي كنـيم      نمي
ماورودس نيز در پايان بحث خود ضمن اشكالاتي كه به مسئلة روندهاي بازبيني وارد كرد و 

كند بـه ايـن نتيجـه     يچيده و دقيق دانستن شواهدي كه تجربيات ديني را تأييد ميهمچنين پ
رسد كه براي تعيين ارزش معرفتي ادعاهاي مبتني بر تجربة ديني بايـد بـه منـابعي نظيـر      مي

مراجعه كرد؛ در صورت سازگاري اين ادعاهـا بـا ايـن    ... و  ها اعتقادنامههاي مقدس،  كتاب
حل عملي را  ماورودس در ادامة بحث خود راه. بودن آن حكم كرد نيتوان به شناخت منابع مي

پيشنهاد كرد كه منكران اعتبار تجربة ديني را بايد در موقعيتي شبيه موقعيـت افـراد صـاحب    
امـا  . ها هم بتوانند از اين تجربيات برخوردار و درنهايت آن را تأييد كنند تجربه قرارداد تا آن

يعنـي، هرچنـد   . بـرد  رايت وارد است رنج مي تي كه بر ديدگاه ويناين ديدگاه نيز از اشكالا
ها به اثبات رسيده باشد و سخنان مراجع روحاني  كه حجيت آن يدرصورتهاي مقدس  كتاب

ي مقدس در هـر سـنتي دسـت يافتـه     ها كتابكه به برداشت صحيح و منطبق بر  يدرصورت
متعـارض از طـرف صـاحبان     هـاي ادعا شوند؛ امـا مسـئلة   باشند، منابعي معتبر محسوب مي

. كاهـد  هاي گونـاگون از ارزش ايـن ادعـا مـي     تجارب ديني در درون يك سنت و در سنت
علاوه . هاي ديني با مشكل مواجه است ييد تجربه عملي ماورودس براي تأ حل راهطور  همين
توانيم از  ا نميآميز بودن اين ادعا اذعان دارد، بايد ادعا كرد كه م كه ماورودس به مبالغه بر اين

عوامل متعدي . نظر دروني شرايطي را فراهم كنيم كه همانند شرايط فرد صاحب تجربه باشد



 101   يحسين طوسي و رضا اكبر

  

هـا را   هـا در اختيـار مـا نيسـت و يـا آن      در ظهور تجربة عرفاني دخالت دارند كـه همـة آن  
رايت به تناقضات موجود در ادعاهاي افراد صاحب تجربـه در ادامـه    پاسخ وين. ايم نشناخته

  .شود ررسي ميب
  
  هاي قابل توجه بين تجربة حسي و تجربة ديني تفاوت 2.6

  تفاوت در موضوع 1.2.6
هاي بين تجربة عرفـاني و تجربـة حسـي     رايت بر شباهت اشاره شد وين قبلاًطور كه  همان

رايت نيز قبول دارد بسـيار متفـاوت    گونه كه وين تأكيد دارد، اما موضوع اين دو تجربه همان
ي صراحت و روشني كه موضوع تجربة حسـي بـراي مـدركِ و ديگـران دارد در     يعن. است

تواند اموري نظيـر   به عبارتي موضوع تجربة حسي مي. توان مشاهده كرد تجربة عرفاني نمي
باشد كه براي همة كساني كه از دستگاه ادراكي سالمي برخوردار باشند ... رنگ، بو، وزن و 

تجربة ديني، امـوري ماننـد حضـور خداونـد، عشـق،       كه موضوع حالي قابل درك است؛ در
تفاوت موضوع ايـن دو تجربـه از   . است كه براي همگان قابل درك نيست... يرخواهي و خ

بودن تجربة حسـي قابـل    باشد كه به همان روشي كه شناختني ساز مسئلهتواند  آن جهت مي
شـود دركـي از    يعني در شـرايط يكسـان مـي   . درك است، تجربة عرفاني قابل درك نيست

تـوان دركـي از موضـوع     كه در شرايط يكسان نمـي  يدرصورتموضوع تجربة حسي داشت 
ي است كـه  ا گونه بهبه عبارتي در برخي مواقع موضوع تجربة عرفاني . تجربة عرفاني داشت

  .ممكن است در شرايط يكسان براي برخي تجربه شود و برخي از تجربة آن محروم بمانند

  ذيري تجربة ديني و عرفانيناپ عموميت 2.2.6
اين مورد از آن جهت استدلال را با مشكل مواجـه  . اي همگاني نيست تجربة عرفاني تجربه

ويليـام  . كند كه تجربة عرفاني همانند تجربة حسي براي همگـان قابـل تصـديق نيسـت     مي
از  توانـد  هاي بين تجربة حسي و تجربة عرفاني مـي  آلستون نيز بر اين باور است كه تفاوت

البته آلستون در خصوص اشكال عدم عموميت تجربـة عرفـاني   . اهميت تجربة ديني بكاهد
تر محتمل  اي كه فقط برخي از مردم با آن درگيرند كم گويد دليلي ندارد كه عمل شناختي مي

  قابـل برخي از اعمال . اي كه همة مردم درگير آن هستند منبع حقيقت باشد تا عمل شناختي
تجربيات دانشمندان علوم تجربي كـه   مثلاًير است، پذ امكاناي خاص  اي عدهفقط بر اعتماد

به باور . هاست شود گاهي اوقات فقط در انحصار آن تجربياتي معتبر و شناختي محسوب مي
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تـري در   تواند نشان دهد كه تجربة عرفاني آگاهي كـم  تر تجربة عرفاني مي آلستون وقوع كم
اي در اختيـار مـا    دهد كه هـيچ آگـاهي   بة حسي، اما نشان نميدهد تا تجر اختيار ما قرار مي

اگـر همـين ادعـاي آلسـتون را بپـذيريم      ). 73- 75: 1383النور و ديگران، : رك(گذارد  نمي
تواند از ارزش برهاني كه مبتني بر شباهت تجربة عرفاني  ناپذيري تجربة عرفاني مي عموميت

تـرين   كنـد كـه نخسـتين و روشـن     ق مـي رايت نيز تصدي وين. و تجربة حسي است، بكاهد
هاي ميان تجربـة عرفـاني و ادراك حسـي     تفاوت رو است، چالشي كه برهان وي با آن روبه

  ).100- 109 :1391ديويس، : رك(هاي ميان آن دو غلبه دارد  است كه بر شباهت
 

  ي صاحبان تجربة عرفانيها گزارشوجود ادعاهاي متعارض در  3.5
هـاي گونـاگون بـا هـم      بدون ترديد ادعاهاي مبتني بـر تجربـة دينـي و عرفـاني در سـنت     

هاي قابل توجهي بين ادعاهاي مبتني بر تجربيـات دينـي يـك فـرد      تفاوت مثلاً. ناسازگارند
. مسلمان با يك مسيحي يا يك فرد در سنت تراواده بوديسيم از حقيقت غـايي وجـود دارد  

توانند موجه باشـند؟ البتـه پاسـخ ايـن      ين تجارب همه با هم ميحال آيا اعتقادت مبتني بر ا
امـا  . كند كه از حوصله اين مقاله خـارج اسـت   يي ديني ميگرا كثرتما را وارد بحث  سؤال

پرسـش مـا    درواقع. بخشي تجارب ديني و عرفاني است بحث ما ناظر به حجيت و معرفت
بخـش   تواننـد معرفـت   ي، همـه مـي  اين است كه آيا مدعيات متعارض مبتني بر تجارب دين

رسد معقول اين است كه بگوييم اين تعارضات و تناقضـات در كنـار هـم     نظر مي باشند؟ به
رايـت در   وين. ها قائل شويم تفسير ديگري براي اين ادعا كه آنتوانند موجه باشند مگر  نمي

كنند  ا تأييد ميهاي متناقض ر هاي گوناگون ادعا پاسخ اين اشكال كه تجربيات ديني در سنت
هـا و غيـره    مكاشفات، احساس مينوي، صدا مثلاًگويد تجربة ديني انواع گوناگوني دارد؛   مي

ة ادعاهاي متنـاقض  دربردارندتوانند  تجربيات ديداري نيز مي. ها شناختي نيستند كه همه اين
ن گفت كه توا پس مي. توانند دچار اوهام و خيالات شوند مي ها انسانباشند از آن جهت كه 

اگر من ادعا كنم كه كلاهي كـه در مقابـل مـن     مثلاً. همة تجربيات ديداري شناختي نيستند
قرار دارد كلاه جك است و ديگري ادعا كند كه اين كلاه تام است اين دو با هـم متنـاقض   

است بلكه از آن جهت كه ما در  كننده گمراهاما نه از آن جهت كه تجربة ديداري ما . هستند
 ).Wainwright, 1981: 107-108(شود  مي برقراركنيم، تناقض  ب كلاه به افراد اشتباه ميانتسا
هاي گوناگون  خداباور، ادعا و عرفان، گرا وحدترايت در عرفان طبيعت، عرفان  نظر وين به
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كه وحدت نامتمـايز وجـود دارد، يـك ذات مقـدس وجـود دارد، و       ينا مثلاً. شود تأييد مي
حيم، نيرومند و مهربان وجود دارد، روشن نيست كه در تنـاقض باشـند   كه يك خداي ر ينا

يي از هـا  تجربـه تواننـد   و خـداباور مـي   گـرا  وحـدت يعنـي تجربـة   . هرچند متفاوت هستند
رايـت مـا در ايـن بحـث بايـد       به اعتقاد ويـن ). ibid: 108-109(موضوعات گوناگون باشند 

در . يگر تجارب تفكيك كنيماز دده است را ها را ثابت كر هاي حقيقي آن تجربياتي كه معيار
ها را ثابت نكرده است، هيچ ادعاي شناختي صورت  هاي حقيقي آن مورد تجربياتي كه معيار

، تنها مربوط به ادعاهايي است كه بـه طـور   شده مطرحعلاوه بر اين تناقضات . نگرفته است
دعاهايي كه بر اساس تجربة گيرد؛ يعني بايد بين ا يرمستقيم بر اساس تجربة ديني شكل ميغ

هـا را تأييـد كننـد     گيرد و ادعاهايي كه مردم سعي دارند بر اساس تجربه، آن ديني شكل مي
رايت به اشكال مـدعيات متعـارض    رسد پاسخ وين نظر مي به). ibid: 107-108(تفكيك كرد 

هـاي   ارهـاي شـناختي از غيرشـناختي بـه معي ـ     نيست؛ زيرا او براي تفكيك تجربه كننده قانع
؟ يـا  هسـتند يارهـايي  معهاي حقيقي چه  اما معلوم نيست اين معيار. شود حقيقي متوسل مي

داشتن اين  يري يا عموميتپذ آزمون؟ اگر معيار دارند اعتبارها در كدام سنت  كه اين معيار ينا
ها در درون يك  نوع تجارب باشد كه در بخش قبلي مورد بررسي قرار گرفت، اما اگر معيار

تواند  هاي ديگر نمي هاي سنت واضح است كه با معيار باشدسنت مسيحي  مثلاًخاص  سنت
بـه عبـارتي   . ها فقط در درون همان سنت خاص اعتبار دارند يعني اين معيار. هماهنگ باشد

بخش باشـند، فقـط در درون    ديني، تجارب ديني معرفت هاي درون اگر با توجه به اين معيار
هـاي دينـي بايـد     ه به تعداد سنتتوان نتيجه گرفت ك پس مي. يك سنت خاص اعتبار دارد

هـاي   با اين برداشت از معيار. يارهايي براي تعيين ارزش معرفتي تجربة ديني داشته باشيممع
هاي متعارض با توجه به تجارب ديني  كند هنوز مشكل ادعا رايت پيشنهاد مي حقيقي كه وين

  .و عرفاني به قوت خود باقي است
يگـر  و د» توجيه در نگـاه نخسـت  «با توجه به مؤلفة  در ميان فيلسوفان دين، آلستون نيز

از اين بيان شد، بر اين بـاور اسـت     يشپبخشي تجربة ديني كه  مباني خود در بحث معرفت
كه پذيرش اين ديـدگاه   يدرصورت. توان موجه تلقي كرد داران اديان را مي كه اعتقادات طرف

تـوان ادعاهـاي متنـاقض را پـذيرفت؟      يحال آيا م. كند رو مي ما را با ادعاهاي متناقض روبه
. دانـد  آلستون پاسخ اين پرسـش را در التـزام يـا عـدم التـزام بـه يـك سـنت عرفـاني مـي          

كه يك فرد به هيچ سنت عرفاني ملتزم نباشد، حتـي در صـورت آثـار و ثمـرات      يدرصورت
زيـرا هـر    تواند التزام داشته باشد؛ كدام نمي يچههاي متناقض، به  اخلاقي و معنوي اين سنت
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طور اگر هيچ دليلي براي ترجيح يكي بر ديگري نيـز در دسـت    ينهم. دو با هم ناسازگارند
اما در مورد كسي كه ملتزم بـه يـك سـنت    . كدام ملتزم باشد يچهتواند به  نباشد باز هم نمي

. بـردارد يرمعقول است كه از سنتي كه در جامع تثبيـت شـده اسـت دسـت     غخاص است، 
تواند اطمينان فرد در يك سنت خاص را  هاي متعدد در جامعه مي كه سنتپذيرد  آلستون مي

ايـن اعتقـاد    امـا  ،)300- 299: 1390رايـت،  ويـن (به سنت مورد نظر خودش تضعيف كنـد  
آلستون بر اين باور است . يي اديان سازگار نيستانحصارگراآلستون با دفاعيات وي در باب 

ي مبنايي عام براي داوري در خصوص اين وجو كه يك فرد متدين هوشمند بايد در جست
آلستون رسيدن بـه چنـين   . باورهاي متفاوت و متناقض باشد تا بتواند به حقيقت دست يابد

: 1376پترسـون و سـايرين،   : ك.ر(دانـد   ير مـي پـذ  امكانموقعيتي را در ظل عنايت خداوند 
خي مناسـب در  پاس ـ نتوانسـته دهد كـه وي   تأمل در دفاعيات آلستون نشان مي). 243- 242

دهد لذا هنوز مشكل ناسـازگار ميـان ادعاهـاي مبتنـي بـر       ارائههاي متناقض  خصوص ادعا
نيز اين مبناي عام را كه  آلستون .هاي گوناگون به قوت خود باقي است تجربة ديني در سنت

كننده جهت يـافتن مبنـايي عـام بـراي      وجو لذا فرد جست. كند پيدا نكرده است پيشنهاد مي
هاي شناختي از غيرشناختي را در انتظار عنايات خداوندي گذاشته است تـا   جربهتشخيص ت

رايت و آلستون به اشـكال   كه پاسخ وين ينانهايت . شايد از اين طريق به حقيقت دست يابد
  .نيست كننده قانعچه گذشت چندان  ادعاهاي متعارض با توجه به آن

  
  اي ديني و عرفانيه باوري در عرصة تجربه ي اصل زودناكارآمد 4.6

هـاي خـود بـه اصـل      يحاً در اسـتدلال تصـر يحـاً و  تلورايت  اشاره شد وين قبلاًچنانكه . 1
بخشي تجارب ديني  تواند معرفت اما استناد به اصل زودباوري نمي. كرد باوري استناد مي زود

ست ي ديني يك اصل بديهي نيشناس معرفتباوري در  و عرفاني را اثبات كند؛ زيرا اصل زود
استفاده از اين اصل در خصوص تأييد تجربيـات حسـي ممكـن    . بلكه يك اصل ظنيّ است

ها  هاي خاص آن است صحيح باشد اما در تجربيات ديني و عرفاني به دليل ماهيت و ويژگي
ويليام رو . بر آن تأكيد دارد) William Rowe(رو اي است كه ويليام  اين نكته. درست نيست

وي بـا  . توان در تأييد تجربة ديني استفاده كـرد  باوري نمي از اصل زودبر اين باور است كه 
فرض كنيم در تجربة ادراكـي خـود،   : دهد استفاده از مثالي مقصود خود را چنين توضيح مي

ايـن تجربـه را ديگـران،    . كنـيم  ماري را كه در كنار صندلي ما چنبر زده است مشـاهده مـي  
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يـد  تائر باشند و نور كافي هم وجـود داشـته باشـد،    كه از بينايي مناسب برخوردا يدرصورت
تواند وجود داشته باشد كه ما در وجود مار ترديـد   در اين تجربه دلايلي مي درواقع. كنند مي

اما در مورد تجربه خداوند چنـين  . يد نشودتائكنيم؛ يعني زماني كه تجربه ما در نزد ديگران 
اي از خـدا دارد امـا    ، ممكن است كسي ادعا كند كـه تجربـه  خداباوردر عرفان  مثلاً. نيست

همين تجربه براي افراد ديگر رخ ندهد؛ يعني خدا خودش را بـراي افـراد ديگـر منكشـف     
كـه تجربـة دينـي متعـارف      يـن ابه نظر ويليام رو يافتن دلايلي براي باور بـه   درواقع. نسازد

اوري اين اطمينان را به ما بدهـد  ب كه اصل زود ينادر . اساس است، مشكل است يبشخص، 
. هاي ديني برداشتي واقعي و اصيل از حقيقـت هسـتند جـاي ترديـد وجـود دارد      كه تجربه

هاي  خواهد تجربه تجربة ديني نداشته است و مي حال تابهعلاوه بر اين فرض كنيم كه كسي 
هاي دينـي   نتاگر به تجربيات ديني در س. ها تصميم بگيرد ديگران را بررسي و بر اساس آن

چنانكه در بخش قبلي نيز بيان شد  مثلاً. بيند ها را گاهي متناقض مي متفاوت مراجعه كند، آن
تجربة يك فرد مسلمان از خدا با تجربة يك مسيحي و يا تجربة يك فرد در آيين هنـدويي  

. تواننـد درسـت باشـند    نمـي  منطقـاً واضح اسـت كـه همـة ايـن تجربيـات      . متناقض است
حـال اگـر   . توانند درست باشـند  باوري همة اين تجربيات مي مطابق اصل زود كه يدرصورت

بـاوري بايـد    اي نداشته باشد مطابق اصل زود كسي در هيچ سنت ديني نباشد و تجربة ديني
كه چنين نيست و چنـين فـردي حـق     يدرصورت. هاي همة اين افراد را واقعي تلقي كند ادعا

بـرن در   سـويين ). Rowe, 2007: 77-78(هم واقعي ندانـد  را در كنار  ها گزارشدارد كه اين 
هـاي دينـي خـود را بـا      داران اديـان گونـاگون تجربـه    گويـد طـرف   پاسخ به اين اشكال مي

كنند و ايـن بـه آن معنـا نيسـت كـه       اصطلاحات ديني خود كه با آن آشنا هستند وصف مي
برن  در پاسخ به سويين). Swinburne, 2004: 316(ديگر متناقض است ها با يك توصيفات آن

 ارائـه در تجربة ديني عارفان گزارشي از مواجهـة خـود بـا موضـوع تجربـه      : توان گفت مي
يك عـارف مسـلمان يـا يـك     . بينند ها متعلَّق تجربة خود را متفاوت مي آن درواقع. دهند مي

. دهـد  عارف هندو، گزارشي از متعلَّق و يا موضوع تجربة خود در اختيار ديگـران قـرار مـي   
بـرن وارد   بـاوري و ديـدگاه سـويين    كلية اشكالاتي كه از اين طريق به اصـل زود  درمجموع

 .كند رايت را با مشكل مواجه مي است، استدلال وين
باوري، تجربة ديني برخي از افراد دليل بر وجـود موجـودي    اگر با توجه به اصل زود. 2

توانـد   از سوي برخي ديگر مـي ماوراي طبيعي باشد پس تجربة عدم وجود چنين موجودي 
 Michael( ينمـارت اين اشـكالي اسـت كـه مايكـل     . دليل بر عدم اين چنين موجودي باشد
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Martin( مارتين ضمن عدم پذيرش اين اصـل، يـك اصـل    . كند بر اصل زودباوري وارد مي
 sاگر به لحاظ معرفتـي بـه نظـر شـخص     «: گويد وي مي. كند باوري سلبي را مطرح مي زود

توان بيان كرد كـه   اين اصل را چنين مي درواقع. »غايب است xغايب است پس  xه برسد ك
توانـد دليـل بـر عـدم      اگر تجربة اشيا دليل بر وجود اشيا است، پس تجربه عدم اشيا نيز مي

توانـد دليـل بـر وجـود      كه تجربه صندلي مـي  طور همانگويد  مارتين مي. ها باشد وجود آن
صندلي دليل خوبي براي اين تصور است كه صـندلي وجـود    صندلي باشد، پس تجربه نبود

بر اين اساس اگر بتوان ادعاي يك نفـر مبنـي بـر تجربـة خـدا را بـر اسـاس اصـل         . ندارد
باوري دليلي بر وجود خدا دانست، پس ادعاي يك كـافر مبنـي بـر عـدم تجربـة خـدا        زود
البته ممكن اسـت عـدم   . )Martin,1990: 170-180(تواند دليلي بر عدم وجود خدا باشد  مي

باوري در بحث تجربـة دينـي از سـوي مـارتين موجـه باشـد، امـا اصـل          پذيرش اصل زود
. نيسـت  برخـوردار باوري سلبي هم كه از طرف مارتين مطرح شده است از اتقـان لازم   زود

يك شخص، دليل بر عدم آن چيز نـزد آن شـخص   نزدمطابق اين اصل عدم تجربة هر چيز 
ها ندارد و يا حتي يك فرد  اي از رنگ يك نابينا تجربه مثلاًچنين نيست  كه يدرصورت. است

توان عـدم   آيا مي. ها ندارد اي از برخي از رنگ ي است تجربهكوررنگبينا كه مبتلا به بيماري 
هـا   كه مـا انسـان   يناها دانست؟ مثال ديگر  يي را دليل بر عدم وجود آنها رنگتجربة چنين 

تواند دليل بـر   هاي ديگر مي هاي ديگر نداريم آيا عدم تجربة جهان ناي از وجود جها تجربه
  .چنين نيست قطعاًها باشد؟  عدم وجود آن جهان

بخشي تجربـة دينـي،    داران حجيت و معرفت از طرف) Gary Gutting( ينگگاتگري . 3
فـاني  يي تجارب ديني و عرنما واقعبخشي و  باوري را براي اثبات معرفت استناد به اصل زود

وي . كنـد  باوري مثالي ذكـر مـي   گاتينگ در خصوص عدم كفايت اصل زود. داند ناكافي مي
ي مـرده  تـازگ  بـه كـه   ام عمهگويد فرض كنيد من وارد اتاق مطالعة خود شدم و ديدم كه  مي

برن، اين تجربه را بايد شاهدي بـر   مطابق ادعاي سويين. است بر روي صندلي نشسته است
گويد چنين استنتاجي صحيح نيست،  اما گاتينگ مي. بعد از مرگ بدانم ام مردهشدن عمه  زنده

تكرار ايـن تجربـه، يعنـي    . 1: ازجملهبلكه براي اثبات اين تجربه شرايط ديگري لازم است 
خود فرد صاحب تجربه و يا ديگران بتوانند جهت اطمينان از اين تجربه، بـار ديگـر چنـين    

جهت كه شخص ديگـري   ينازاداري طولاني از موضوع تجربه دي. 2اي داشته باشند؛  تجربه
علاوه بر اين فـرد صـاحب تجربـه بايـد     . 3به جاي شخص مورد تجربه اشتباه نشده باشد؛ 

ة ظواهر و صفات موضوع تجربه داشته باشد تـا بـا ديـدن آن دچـار     درباراطلاعاتي از قبل 
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، گاتينگ بر اين باور اسـت  شده ارائهين با توجه به اين مثال و توضيحات بنابرا. اشتباه نشود
تري مورد نياز اسـت تـا ايـن تجربـه      ييدكنندة بيشتأچنيني تجربيات  يناكه براي تجربيات 

. يي اين نوع تجـارب باشـد  نما واقعهمراه با تأييدات تكميلي ديگر، دليل انباشتي كافي براي 
ماننـد اجنـه و موجـودات     نامـألوف  نسـبتاً هاي ديني و امـور   رسد در مورد تجربه نظر مي به

تري آن را تأييد كنـد   آسماني اين نوع دلايل استقرايي در دست نيست پس بايد شواهد بيش
رسد با توجه به ادعاي گاتينگ تجربة ديني و عرفاني  نظر مي به .)350- 372: 1379گاتينگ، (

ن امـا اي ـ . از طرف وي براي خود شخص نيز معتبر نباشـد  ذكرشدهدر صورت عدم شرايط 
حتي عارفان در صورت انكـار ادعاهايشـان از   . ادعايي است كه عارفان به آن اعتنايي ندارند
  .دارند سوي ديگران باز از ادعاي خود دست برنمي

  
  گيري نتيجه. 7

است از طريق شباهت تجربة ديني و عرفـاني بـا تجربـة حسـي، اعتبـار       درصددرايت  وين
شبيه به اين استدلال از سوي آلستون و . برساند شناختي تجارب ديني و عرفاني را به اثبات

بـاوري و اسـتدلال    برن بر اسـاس اصـل زود   استدلال سويين. شده است ارائهبرن نيز  سويين
در . هاي باورسازانه است آلستون مبتني بر شباهت تجربة ديني با تجربة حسي و مفهوم رويه

بودن تجربة ديني  صوص شناختنيرايت در خ هاي وين اين مقاله تلاش شد يكي از استدلال
مقدمـة اول  . باوري، نقد و بررسي شـود  برن و اصل زود و عرفاني با توجه به ديدگاه سويين

در مقدمـة  . اي شـناختي اسـت   اين استدلال مبتني است بر اين اصل كه تجربة حسي تجربه
اين مقدمه . رايت ادعا دارد تجربة عرفاني شباهت بسيار نزديك با تجربة حسي دارد دوم وين

رايت بر اين باور است كه تجربـة   وين. يزترين بخش اين استدلال استانگ بحثترين و  مهم
طور كه  كه همان يناجهت اول . حسي از دو جهت شباهت قابل توجه با تجربة عرفاني دارد

كـه همـان    يـن اشود، تجربة عرفاني نيز به دليـل   اي ادراكي محسوب مي تجربة حسي تجربه
هاي عرفاني به دليل  كه تجربه يناشباهت دوم . توان ادراكي محسوب كرد ا دارد ميساختار ر

هـاي درسـت فـراهم     هاي حسي، پايه و اساسي را بـراي سـاختن ادعـا    كه همانند تجربه ينا
باوري به عنوان يك مقدمـة   در اين استدلال، اصل زود. شوند آورند، ادراكي محسوب مي مي

بـرن از ايـن اصـل در اثبـات      كـه سـويين   طـور  همـان . گيـرد  يپنهان مورد استفاده قـرار م ـ 
هاي خـود پيرامـون    رايت نيز در تبيين بحث كند، وين بخشي تجربة ديني استفاده مي معرفت
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اي  كردن اين اصل را به پـاره  بخشي تجربة عرفاني، به آن استناد كرده است و محدود معرفت
آن را براي پرهيز از تسلسل نامتناهي يا  خواهانه دانسته است و پذيرش از معارف، امري دل
رايت با توجه به شباهت تجربة عرفـاني بـا تجربـة     وين درمجموع. داند دور محال، لازم مي

. بخـش اسـت   كند كه تجربة عرفاني، معرفـت  باوري استدلال مي حسي و استناد به اصل زود
رايت اشكالاتي  ستدلال وينتوان ترديد كرد اما ا در اعتبار معرفتي تجربة عرفاني نمي هرچند

هاي قابل توجه بين تجربة عرفاني و تجربة حسي نظير تفاوت  وجود تفاوت. را در پي دارد
هـاي   ناپذيري تجربة عرفاني، وجود تنـاقض و تعـارض   در موضوع اين دو تجربه، عموميت

 ـي تجربة عرفاني از جملة مواردي است كه پذيرش اين استدلال ها گزارشموجود در   ارا ب
ي دينـي و  شناس ـ معرفتباوري در  بودن اصل زود از اين گذشته، ظني. كند مشكل مواجه مي

بخشي تجارب ديني  اشكالات قابل قبولي كه در بحث استفاده از اين اصل در اثبات معرفت
  .كاهد رايت مي ي وارد است، از اهميت استدلال وينو عرفان

  
  نوشتپي

 

تجربـة دينـي از   . شـود  اي از تجربة ديني محسوب مـي  به ذكر است كه تجربة عرفاني گونهلازم . 1
در تجربة ديني بين فاعل شناسا و متعلـق شناسـايي تمـايز    . جهاتي متمايز از تجربة عرفاني است

كـه   در اين مقاله بـه دليـل ايـن   . كه اين دو در تجربة عرفاني وحدت دارند وجود دارد درصورتي
 .گيرند بخشي هر دو مطرح است لذا در كنار هم قرار مي ار و معرفتمسئلة اعتب

كنـد كـه در    بخش ياد مي هاي حسي به عنوان الگوي معرفت رايت در اين استدلال از تجربه وين. 2
ادراك حسي به عنوان يك الگـوي  : استدلال وي چنين است. نزد عموم مردم پذيرفته شده است

 شباهت بين تجربة عرفاني و ادراك حسـي نزديـك باشـد،    راگ .بخش پذيرفته شده است معرفت
 ).Wainwright, 1973: 257-278(معرفت بخش است  احتمالتجربة عرفاني  پس

مطابق تعريفي كه پراودفـوت از تجربـة    مثلاً بودن تجربة ديني مخالفاني نيز دارد؛ نظرية شناختني .3
اي  به نظر پراودفوت تجربة ديني تجربـه . باشدتواند شناختي  ة ديني نميتجرب دهد، مي ارائهديني 

شناسد و اين شناسايي مبتني بر موضوع يا مفاد تجربه نيست بلكـه   است كه فاعل آن را ديني مي
 .)248 :1383پراودفـوت،  (مبتني بر جنبة معرفتي يا اهميت آن براي صـدق عقايـد دينـي اسـت     

ي داشته است و ديني يا غير دينـي  شناخت روانمطابق ديدگاه پراودفوت تجربة ديني جنبه  درواقع
 .ي حجيتي نداردشناس معرفتبودن آن به تلقي فاعل بستگي دارد و از نظر 

 :از اند عبارتداند كه  برن كاربرد اين اصل را منوط به شرايطي مي سويين. 4
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دلايلي وجود داشته باشد كه ادراكات حسي در يك شرايط غير قابل اعتمادي شكل گرفته . 1
هاي  اي داشته باشد اما در همان شرايط تجربه چه كسي در شرايط خاص تجربه چنان. 2شند؛ با

در مواردي كه شواهدي عدم وجود متعلـق تجربـة   . 3مشابه نادرستي تجربه او را اثبات كند؛ 
را براي فاعل شناسـا از   xي شناخت معرفتكه بتوان علت وجود  يدرصورت. 4فرد را ثابت كند؛ 

 ).Swinburne, 2004: 310-315(تبيين كرد  xغير از حضور عيني طريق ديگري 
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